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چکیده
مقاله حاضر به بررسی ظهور مجدد ادبيات حرامسرایی در دوران پساترور و بازنمود آن در 
نوع ادبی جدید "پرفروش های با طرح جلد زنان برقع زده" می پردازد. نویسنده با استفاده از 
رویکرد فمنيسم پسااستعماری و بهرهگيری از نظریات منتقدانی نظير لویناس درپی پاسخ 
به این پرسش بنيادی است که چگونه پس از یازده سپتامبر گفتمان نئوامپریاليسمی در تقابل 
با جریان "تنوع فرهنگی" و تاکيد آن بر شمول "دیگری" ظاهر می شود  و باتمرکز بر وضعيت 
نویسنده  منظور  بدین  می کند؟  برجسته  را  شرق/غرب  دوانگاره  دیگربار  شرقی"   "زن 
باتمرکز بر کتاب مياده)2003( نوشتۀ جين سسون به بررسی گفتمان حاکم برغرب پساترور 
می پردازد تا علل پيدایش تاریخی- فرهنگی و بازظهور ادبيات حرام سرایی را بررسی کند. 
چنين استدلال می شود  که اگرچه غرب با انتشار بی سابقه این نوع آثار در دوران پساترور، 
دیگربار مدعی ایفای "مسوليت اخلاقی قوم سفيد" نسبت به "زن شرقی" است، اما این گفتمان 
به ظاهر اخلاقی معطوف به غير نه تنها به تغيير مفهوم "سوبژکتيویته" ليبرال منجر نشده، بلکه 
نتيجه  در  دیگری"--و  بر  خود  امپریاليسمی"--یا"تقدم  "هستی شناسانه  گفتمان  تداوم  از 

آغار موج جدیدی از استعمارگری در غرب حکایت دارد.
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مقدمه
نقش  چنان  از  سپتامبر  یازده  حادثه  نویسندگان  و  منتقدان  از  بسياری  منظر  از 
تعيين کننده ای در تغيير گفتمان های سياسی، فرهنگی و اخلاقی در غرب برخوردار است 
که امروزه می توان از آن به عنوان مهمترین حادثه قرن یاد کرد. به علاوه نقش ویژه این 
حادثه در بازنویسی مفاهيمی بنيادی نظير "هویت امریکایی"، "امپریاليسم امریکایی"، 
"برتری امریکایی" و "خاص بودگی امریکایی" این حادثه را به امری فراموش نشدنی نه 
تنها در حافظه تاریخی ملت امریکا که در گفتمان تاریخی جهان تبدیل کرده است، 
واقعيتی که به اعتقاد بسياری از محققان ناشی از فروپاشی توهم "شکست ناپذیری" 
باتلر  از نظر  این رو است که  از  بين المللی است.  امریکایی در عرصه  "برتری"  و 
و دیگران حادثه برج های دوقلو پيش از آنکه اقدامی در راستای ترور اقتصادی و 
یا نظامی جامعه امریکا )همان طور که ژیژک در کتاب بيابان واقعيت به  آن اشاره 

می کند( شمرده شود، تروری فرهنگی و روانی است.
بازتاب این امر در عرصه اجتماعی به صورت جلوه های وطن پرستانه در امریکا 
اما  "اسلام هراسی" ظاهر می شود  ؛  فراز مراکز عمومی( و  امریکا در  )اهتزاز پرچم 
این امر پایان مساله نيست. از نظر بسياری از منتقدان بيشترین تاثير واقعه در حوزه 
فرهنگی جامعۀ امریکا مشاهده می شود.  بعد از یازده سپتامبرکمترین اثر سينمایی، ادبی 
و نمایشی توليد می شود  که درون مایه، صحنه یا پس زمينه ای مرتبط با واقعه یازده 
سپتامبر نداشته باشد، به  این واقعه اشاره نکند و یا در گذاری به  گذشته احتمال وقوع آن 
را پيش بينی نکند. در تمامی این آثار قهرمان داستان در فضایی از ترس و ترور ناگزیر 
از مواجه با دشمنی نامرئی است که پيوسته درپی توطئه چينی عليه جامعه امریکایی و 
ایجاد رعب و وحشت عمومی است. در اغلب موارد این رویارویی و خنثی سازی طرح 
دشمن فرضی به سلب و یا نادیده گرفتن حقوق انسانی "دیگری" امریکایی--که در اغلب 
این آثار بنيادگرایان مسلمان هستند-- منجر می شود  ؛ امری که با داعيه "دموکراسی" و 
مقوله حقوق به  اصطلاح بشر امریکایی هم خوانی ندارد و بيش از پيش منبع تهدیدی عليه 

وجه آزادی طلبانه امریکایی در سطح بين الملل به  شمار می رود.
در چنين فضایی جامعه امریکایی بيش از هر زمان نيازمند آثاری است که بتوانند 
رفتار سرکوبگرانه غرب نسبت به "دیگری" مسلمان را از بعد اخلاقی توجيه کنند. در 
این راستا می توان به  آثار جين سسون، نویسنده پرفروش امریکایی،  اشاره کرد؛ وی 
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در اثر پرفروش خود مياده: دختر عراق )2003( ضمن "بازنمایی" زندگی زن مسلمان 
شرقی، نقطه نظر حاکم بر غرب پساترور را در رابطه با مقوله های "اخلاق" و "دیگری" 
به  خوبی ترسيم می کند. این جستار با تمرکز بر گفتمان پسااستعماری و مقوله "دیگری" 
غرب از یک سو و با بررسی چگونگی ارتباط مفهوم "اخلاق" با گفتمان "قدرت" و 
سياست های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر غرب پساترور از سوی دیگر می کوشد، علاوه 
بر تعریف نوع ادبی پرفروش هایی با طرح جلد زنان برقع زده و ویژگی های این نوع آثار، 
به  تبيين چگونگی استفاده از این آثار در راستای توجيه اخلاقی "جنگ عليه ترور" 
بپردازد و به این پرسش های بنيادی پاسخ دهد که کارکرد استراتژیک تصویر زن شرقی 
برقع زده روی جلد این آثار چيست؟ چگونه سسون از نقش محوری زن شرقی در 
بازتوليد گفتمان "امپریاليسم هستی شناسانه" و پررنگ کردن مرزهای نژادی و ارضاء 
برتری طلبی امریکایی استفاده کرده است؟  و در آخر چگونه فمنيسم شرق شناسانه 
توانسته است از فلسفه اخلاقی "مبتنی بر دیگری" لویناس در راستای تحکيم گفتمان 
"خود بر دیگری" در غرب بهره  ليبراليسمی و در نتيجه تقدم دیگربار  انسان گرایانه 

بجوید؟

پیشینه تحقیق
شهرت ادبی جين سسون بيش از پيش مرهون آثار وی دربارۀ زنان شرقی، به ویژه 
زنان خاورميانه، است. اما آنچه آثار سسون را متمایز می کند رویکرد شرق شناسانه 
آثار این نویسنده و تلاش نویسنده درراستای انعکاس نگاه جامعه شرقی نسبت به زن 
است که می کوشد با تکرار کليشه های شرق شناسانه بيش از پيش به تحقير زن شرقی 
و برتری زن غربی اذعان می کنند. در این راستا می توان به  مقاله هایی نظير مقالۀ ویجی 
مهتا و آرتی ماهجان تحت عنوان "باور زنان به خرافات، خواب و جادو" )2017( اشاره 
کرد. آنيلا چاندران نيز درباره وضعيت خشونت در عراق مقاله ای تحت عنوان "ترومای 
ویرانی افسارگسيخته: گذار جين سسون در روزهای تاریک حکومت صدام حسين" 
)2013( نوشته است که کمابيش در همين راستا است. اما آنچه این جستار را متمایز و 
برجسته ميسازد از یک سو رویکرد انتقادی این جستار نسبت به  "بازنمایی" وضعيت 
زن شرقی و تلاش بر واشکنی ساختار سلسله مراتبی زن غربی/زن شرقی با تکيه بر 
اصول فلسفه اخلاق لویناسی است؛ فلسفه ای که، علی رغم تلاش در راستای گسترش 
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اصل تساوی اجتماعی در دوران جنگ سرد و پسااستعمار، با خوانشی وارونه از سوی 
منتقدان غربی به  دستاویزی عليه "دیگری" غرب بدل شده است.  از سوی دیگر، در این 
جستار تاثير حادثه یازده سپتامبر در بازظهور ادبيات حرمسرایی در دوران پساترور 
نيز مورد بررسی قرار گرفته است تا به  نقش ادبيات و هنر به  عنوان "ابزاری نرم" در 

بازآفرینی نئوامپریاليسم جدید پرداخته شود.

بحث و بررسی
پرفروش هایی با طرح جلد زنان برقع زده

وقتی ساموئل هانتينگتون )Samuel Huntington( مقولۀ "برخورد تمدن ها" را در کتابی 
با همين عنوان در سال 1996 مطرح کرد، کمتر کسی باور داشت که قرن بيست و یکم 
دیگر بار شاهد بروز نسخه جدیدی از جنگ های صليبی خواهد بود. اما در همان زمان 
منتقدان بسياری )از جمله ادوارد سعيد( تاکيد کردند که تمرکز هانتيگتون بر بازنمایی 
اسلام به منزله "دشمن دیرینه غرب و ارزش های غربی نظير دموکراسی و آزادی فردی" 
بسيار متعصبانه و خطرناک است و دیدگاهی دوقطبی و سلسله مراتبی از جهان را 
برجسته می کند )صبرا به نقل از: برول 210(. از این رو، این امر که دولت امریکا پس 
از وقوع حادثه یازده سپتامبر با استناد به  این کتاب به  توجيه جنگ با افغانستان و 
Adam Sa-( اعراق پردازد بسيار دور از ذهن به  نظر نمی رسيد. اما به  گفته آدام صبر

bra( آنچه شعله های اسلام هراسی را در غرب پساترور برافرخته تر کرد بازنویسی 
دوباره نظریه برخورد تمدن ها از سوی برنارد لوئيس )Bernard Lewis( بود. لوئيس 
پس از حادثه تروریستی 9/11 در کتاب چه مشکلی پيش آمد؟ برخورد بين اسلام و 
مدرنيته در خاورميانه )2002( دیگر بار مقوله برخورد تمدنهای غرب و شرق را در 
اذهان عمومی برجسته می کند )به  نقل از: بر ول 211(. اهميت کتاب لوئيس صرفا به  زمان 
انتشار آن مربوط نمی شد، بلکه بيش از هر چيز در "اقبال شدید مردم عامه ناآگاه به  
خواندن کتاب هایی اینچنين ریشه داشت تا شاید به درک بهتری از حوادث موجود کمک 
کند" )همان 2(. تاثير گسترش این تفکر دوقطبی را می توان پررنگ شدن بيش از پيش 
مرزهای نژادی، پيچيده شدن مقوله "تعلق ملی" و محدودکردن فرهنگ اسلامی برشمرد؛ 
اما از منظر کاترین برول)Catherine Burwell( مهمترین تاثير این تفکر را می توان در 
عرصه فرهنگ و ادب غرب پس از ترور مشاهده کرد )209(؛ چراکه مقوله "خواندن" 
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همواره امری سياسی است که، به گفتۀ برول، "هرگز نمی تواند از گفتمان های قدرت، 
برتری جویی، انحصارطلبی و تشخص اجتماعی مجزا باشد" )210(. به دیگر سخن، تحت 
تاثير گفتمان هایی از این دست است که اقبال عامه در یک دوران به  خواندن آثاری خاص 
جلب می شود  تا ""افق های انتظار" ویژه ای در خواننده شکل گيرد" )همان 215(. در 
واقع خواننده غربی، در حالی که تحت تاثير نظریه "برخورد تمدن ها" و فضایی مبتنی 
بر کليشه های استعماری است با این آثار آشنا می شود  و "آنها را بر اساس روایت از 
پيش نوشته شده جهان غرب )در ذهنش( بازنویسی می کند،" بطوریکه کليه این آثار 
تعبيری ساده شده از نظریه "برخورد تمدن ها" انگاشته می شود  که در تمامی آنها اسلام 
ومتون  )همان 212(  است  "سرکوب"  و  "سنت"  "توتالوریسم"،  "بنيادگرایی"،  منبع 
خاصی  متن  هر  می یابند،  تقليل  اطلاعات(  )از  بی شکلی  به حجم  مختلف  تاریخی 
تلقی  نامتجانس  و  بزرگ  گروهی  درباره  "حقيقت"  از  انعکاسی  به منزلۀ  می تواند 
شود. بنابراین خواندن یک کتاب درباره زنی افغانی یا ایرانی نه تنها می تواند برای 
"شناختن" این دسته از زنان کافی تلقی شود، بلکه می تواند برای "شناخت" تاریخ 
خاورميانه و )تاریخچه( سرکوب زنان آن نيز کافی باشد. نظریه "برخورد تمدن ها" 
می تواند مشکل زا باشد، چراکه وابسته به خوانشی است که خود بر پایه کليشه های 

نژادی است )همان 211(.
Chris-(  در نتيجه در دورانی که نژادپرستی، به گفته منتقدانی چون کریستوفر کلدول

topher Caldwell(، امری ابلهانه به نظر می رسد، "اسلام هراسی" چنان شدت می گيرد 
که خود به نوعی "عرف عامه" تبدیل می شود  )به نقل از لنتين و تيتلی51(. به تبع آن موج 
جدیدی از اسلام ستيزی در غرب ظهور می کند که دیگر بار درپی بازتوليد سياست های 
همان  نظام  این  مولفه های  است.  فرهنگی  و  اخلاقی  ابعاد  در  "غرب"  برتری جویانه 
کليشه های رایج استعماری هستند که "معيار ارزش ها و قوانين" حاکم شمرده می شوند 
و با نگرشی فراتاریخی و فراجغرافيایی تمام مسلمانان را در "هویت جمعی" اعراب 
بادیه نشين جمع می بستند، "اعرابی شترسوار، خطرناک، هرزه با بينی عقابی که ثروت 
بی اندازه شان توهينی به  تمدن واقعی بود" )سعيد  109(. پيامد تعميم گسترده اسلام و 
مسلمان با بدویت گرایی و فرهنگ بادیه نشينی پررنگ شدن دوباره حقوق زن مسلمان و 
مرکزیت مساله حجاب بود. چراکه "از منظر غرب" )و در گفتمان استعماری( "حجاب" 
— "به منزله بارزترین وجه تفاوت و حقارت جوامع شرقی— سمبل استثمار زنان )و 
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یا به زبان امروزین، نماد تحقير ایشان از جانب اسلام( و عقب ماندگی جوامع مسلمان به  
شمار می رفت" )احمد به  نقل از: نارایان 152(. به  بهانۀ این جریان آزادی طلبانه و حس 
"مسوليت سنگين مردان سفيد" )white men’s burden( نسبت به  گسترش تمدن و 
رهایی خواهر مسلمان از زندان حجاب است که امریکا به افغانستان حمله می کند؛ حال 
آنکه غرب سال ها در برابر حاکميت طالبان سکوت اختيار کرده است. تناقضی که به گفته 
ان برادسکی )Anne Brodsky(، از نوعی تقليل هستی شناختی در رویارویی با مساله 
افغانستان حکایت دارد و فی نفسه چهرۀ دیگری از کليشه های فمنيسم شرق شناسانه 

ارائه می دهد:
روزگاری بود که هيچ قلمی روی کاغذی نمی لغزید تا ]. . . [ وقایع افغانستان را منعکس 
کند. هيچ فيلم سازی برای نمایش واقعی سرکوب مردمان ما فيلم نمی ساخت و وجدان 
هيچ کشور و یا دولتی به آن اندازه بيدار نشده بود که برای تغيير اوضاع افغانستان 
اقدامی کند. بعد از گذشت سال ها آگاهی از تراژدی مردمان سرزمينم، فقط ]گویا[ واقعۀ 
یازده سپتامبر بود که دولت ها و ارگان ها را به  انجام  اقدامی وادار کرد؛ اگرچه ادعای 
آنها برای این اقدام اخير، نگرانی درباره اوضاع افغانستان و آزادی زنان افغان بود... ؛ 
اما به  نظر می رسيد تراژدی کشور ما به ایماژی صرف از گروه طالبان، برقع و یا دوره 

پنج سال های از تاریخ کشور ما تقليل یافته بود... )9(.

از نظر برادسکی اگرچه فمنيسم غربی می کوشد حمله همه جانبه  به  افغانستان را 
در راستای تلاش های به  اصطلاح بشردوستانه و همدردی با "خواهران شرقی" خود 
تعبير کند، اما این امر، در واقع، به تثبيت تصویر کليشه ای از این زنان به منزلۀ "دیگری" 
"غيرمتمدن و بربر" زن غربی می انجامد و نظریه "برخورد تمدن ها" را توجيه می کند 
)بر ول 45(. به علاوه، توجيه مناسبی را برای انتشار گسترده آثار ادبی و مستند )نظير 
شرح حال ها و سفرنامه( با محوریت زن مسلمان در غرب پساترور فراهم می کند؛ این 
آثار با ارائه تصویری بزرگنمایی شده از چهرۀ زن شرقی برقع زده بر روی جلد اصلی 
خود چهره ای جذاب و در عين حال غریب را به  نمایش می گذارد که به گفتۀ رینا لوئيس 

)Reina Lewis( هر خوانندۀ سفيدی پوستی را به خود جلب می کند:
نمی شود  تکذیب کرد، موضوع حرم موجب فروش کتاب ها می شد. از قرن هيجده تا 
به امروز هر کتابی که به نحوی به  مفهوم حرم مرتبط بود فروش داشت؛ خواه درباره 
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زندگی در حرم باشد، خواه دربارۀ ملاقات و یا فرار از آن. ناشران این موضوع را 
و  خوانندگان  ]حتی[  بودند؛  آگاه  آن  از  هم  کتاب  فروشندگان  می دانستند؛  به خوبی 
نویسندگان هم به آن پی برده بودند... . ]از این رو[سعی می شد به نحوی زیرکانه عناوینی 
مهيج برای کتاب ها انتخاب شود، ]عناوینی[ که شامل کلماتی چون "حرم"، "ترکی"، 
برقع را در طرح جلدشان  از حجاب و  باشند و تصویری  "پرنسس"  یا  "عربی" و 

به نمایش بگذارند )12(.
در راستای گسترش چنين گفتمانی بود که "پرفروش هایی با طرح جلد زنان برقع زده" 
)veiled bestsellers( در غرب پساترور محبوبيت می یابند. این پرفروش ها که ریشه 
زنان کشورهای  زندگی  روایت  دارند، شرح  "شرق شناسانه" کلاسيک  فانتزی ها  در 
به اصطلاح عقب مانده مسلمان هستندکه به علت "اصالت، فضای درماتيک تصویرشده 
در آنها و مکان های عجيب" همواره مورد ستایش خواننده غربی بوده اند )ویتلاک 95(. 
Harem litera-( "حرم سرایی"  اگرچه می توان نخستين ظهور این نوع ادبی را به  ادبيات

ture( در آغاز دوران استعمار و پيشتر از آن به داستان های هزار و یک شب شهرزاد 
نسبت داد، اما در جریان یازده سپتامبر و اسلام هراسی حاکم بر غرب محبوبيت این 

نوع ادبی به  اوج می رسند.
راویان این آثار به  اصطلاح مستند از یک سو روشنفکران شرقی سکولار ساکن 
غرب هستند که به تشریح وضعيت مشرق زمين می پردازند و از دیگر سو فعالان فمنيسم 
غربی که در شرح حال خود از زنی شرقی در مجموع می کوشند که به وحشی گری و 
عقب ماندگی جامعه مردسالار مسلمان اشاره کنند )ویتلاک 55(. به گفتۀ جيلن ویتلاک 
)Gillian Whitlock( این آثارحداقل یکی از این دو ویژگی زیر را دارا هستند: نخست 
اینکه این آثار در عنوان خود به طور مستقيم و یا تلویحی به واژه حجاب و یا کلمات 
تداعی کنندۀ آن اشاره می کنند؛ دیگر آنکه طرح جلد این آثار تصویری مستند از زنی 
محجبه  و برقع زده با چشمان کحل اندود است که در نمایی نزدیک در وسط جلد کتاب 
علاوه بر القای "لذت بصری" و تداعی تجارب ماجراجویانۀ شرق شناسانه، با مرکزیت 
قراردادن برقع دست دوز سعی در پررنگ کردن بدویت جوامع اسلامی دارند تا از این 
طریق "مداخلۀ خيرخواهانه" را در اذهان جهانی جایگزین "رویکرد نظامی تجاوزکارانه" 
استعمار کنند )همان 91(. از نظر ویتلاک انتشار و فروش گسترده این آثار )در نتيجه 
که  است  عامه پسند  "مصداقی"  صرفا  پساترور  "غرب"  در  "پرفروش ها"(  عنوان 
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می کوشد "حمله نظامی" به  شرق مسلمان را "به  نام آزادی زنانِ دربند بنيادگرایی 
اسلامی" توجيه کند )25(.

فلسفه اخلاق لویناس و چهرۀ "دیگری"
فلسفه لویناسی گفتمانی مبتنی بر مقوله "دیگری" است. لویناس، فيلسوف پدیدارشناس 
نامتناهي )1979( در بخشی تحت عنوان  تماميت و  معاصر، در کتاب معروف خود 
"چهرۀ دیگری" )The Face of the Other( به  تفصيل به  تشریح موضوع "دیگربودگی" 
پرداخته و حادثه ملاقات با "دیگری" را در مرکزیت مبحث خود قرار داده است. از نظر 
لویناس، ""دیگری" هرچيز یا هر کسی غير از "من" است" )به  نقل از: بانسوسا و ژانيکو 
2( که ملاقات با او ویژگی خاصی را درباره "من" آشکار می کند: آنکه ""دیگری" چنان 
تاثيری بر"من" می گذارد که شبيه به  تاثير هيچ چيز یا هيچ نيروی در جهان نيست و 
ادراک شناختی "من" از "دیگری" به  منزلۀ "دیگری من" )alter ego( بر پایه مشاهده 
بصری قابل شکل گيری است" )همان(. در چنين حالتی است که "من" متوجه می شود 
 که "دیگری" انسانی شبيه به  "خود" است که عملکردی مشابه ی نيز دارد )همان(. در 
زمان مواجه است که "من" ناگهان احساس مسوليتی خاص می کند، اینکه باید پاسخگوی 
کسی یا چيزی باشد، بدون آنکه حتی درخواستی از سوی "دیگری" صورت گرفته 
باشد. با پاسخ "من" به  این درخواست نخستين دیالوگ و گفتگو شکل می گيرد و انسان 
برای نخستين بار به  "فرای خود" )transcendence( می رود و نامتناهی بودن را تجربه  
می کند. از این رو است که لویناس ارتباط بين فردی را امری "اخلاقی" بر ميشمرد. به  
دیگر سخن، اگر مبنای اخلاق در گفتمان انسانگرای ليبرال توجه به  حق حيات "دیگری" 
باشد، با برجسته شدن مقوله "دیگری" و تجربه  جهانی ماوراء "خود"، فرد ناگزیر از 

زندگی اخلاقی است. 
اما نکته قابل تامل آن است که حس مسوليت "من" در قبال "دیگری" از کجا نشات 
می گيرد؟ از نظر لویناس پاسخ در "نگاه خيره" "دیگری" به  "من" است. نگاه خيره 
"دیگری" چنان "پرسش گر" و "الزام آور" است که ناخودآگاه "من" را تحت تاثير قرار 
داده و به  واکنش واميدارد. چهرۀ "دیگری" با "من" صحبت می کند و آن را به  آغاز 
رابطه دعوت می کند )لولين 198(. در واقع چهره "دیگری" با تمام نياز و برهنگی به  "من" 

التماس می کند که "مرا نکش"و از آن تقاضای عدالت دارد )همان 294(. چراکه 
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چهره بيش از همه عریان است و اگرچه عریانی اش مؤثر و مطبوع است در عـين حـال 
تهی دست ترین است. نـوعی فقـر ذاتـی در چهـره وجود دارد. کوشش آدمی براي مخفی 
کـردن ایـن فقر با قيافه گـرفتن، بـا ادا درآوردن، مؤیـد همـين نکته است: چهره بی حفـاظ 
و در معـرض تهدیـد است تو گویی ما را به  انجام عملی خشـونت بـار دعوت می کند. 
در عين حال چهـره همـان چيـزي است که ما را از کشـتن منـع می کند. )لوینـاس 100(

 در واقع برهنگی این چهره به  معنای نيازمندی آن است. شناخت "دیگری" تشخيص 
این گرسنگی در وی است و "شناخت" وی به معنای بخشش به  "دیگری" است. درپی 
این امر حضور "دیگری" یادآوری این موضوع است که "من" مالک مطلق جهان نيست. 
"دیگری" خودش را در مقاومت چشمان بی دفاعش عرضه می کند و با این عمل آزادی 
"من" را به چالش می کشد )همان(. در برابر چهرۀ "دیگری"، "من" بيش از هميشه از 
خود انتظار دارد )همان 295(. بنابراین اگرچه منظور لویناس از "چهره" همان صورت 
فرد است اما صورت نه به  منزله یک ابژۀ هنری یا جسمانی، بلکه مراد از مواجه با "چهره 
دیگری" درک حضور پویای فردی دیگر است، واقعيتی انکارناپذیر که نمی توان آن را 
به تصویر یا فکری خاص تقليل داد و این نشانه "نامحدودبودن" "دیگری" است )همان 
290(. اگرچه می توان حضور "دیگری" را در شکلهای متفاوت تجربه  کرد، اما تاکيد 
لویناس بر چهره "دیگری" به علت "آسيب پذیری و شفافيت غيرقابل مقایسه آن با دیگر 
جنبه های حضور است" )همان 66(؛ چراکه "چهره" درواقع "تقدم "دیگری" بر "من" را 
متذکر می شود  " و این آغاز اخلاق است )همان 50(. از نظر لویناس چنين دگراندیشی و 
چهره به  چهره شدن است که در تقابل با عقلانيت مدرن و رویکرد "هستی شناسانه" آن، 
که به فراموشی "دیگری" انجاميده است، "ما را به صلح و عدم خشونت فرامی خواند و 
می تواند پاسخی به  بحران های اخلاقی موجود در عصر برخورد تمدن ها باشد" )به نقل 
از: بانسوسا و ژانيکو4(. از این رو است که کریچلی معتقد است"’اخلاقيات لویناس 
نوعی از انسان گرایی است که انسان گرایی ناظر بر دیگری ناميده می شود.  در واقع 
هدفِ این گفتمان ضدانسان گرا یا پساساختارگرا پایين آوردن انسان یا سوژه از جایگاه 

امپریاليسمی آن ‘در طول تاریخ است" )به  نقل از: منفرد سعيد و بزدوده 237(
در چنين حالتی است که می توان ادعا کرد که اگر فلسفه لویناس تلاش کرده است 
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با مرکزیت قراردادن "دیگری" تعریف جهان شمولی از "اخلاق" ارائه دهد که زمان مند 
و جغرافيامحور نيست، گفتمان نئوامپریاليسم غربی با تمرکز بر"چهره دیگری"--در 
اینجا زن غيرغربی-- در این نوع آثار "اخلاق" را تا سر حد گفتمانی سياسی تقليل 
می دهد، به  طوری که "اخلاق" تبدیل به مفهومی کاملا سياسی می شود.  از منظر جودیث 
باتلر)Judith Butler( "مقولۀ اخلاق تا جایی می تواند از سياست و ساختار قدرت متمایز 
باشد که از یک سو مبتنی بر گفتمان "قدرت" نباشد و از سوی دیگر تحت تاثير ساختار 
قدرت تغيير یا خللی در آن صورت نپذیرد" )5(. از آنجا که در عصر حاضر " انواع 
روابط اخلاقی ممکن با "خود" و "دیگری" زایيده هنجارهای اجتماعی است و این نوع 
هنجارها نوشته ساختار قدرت هستند، می توان گفت که امکان تعریف جهانشمولی از 
اخلاق در عصر حاضر با تکيه بر نئوليبراليسم انسان گرای غربی امری آرمانی و دور از 
ذهن است؛" چراکه بر خلاف گفتمان ليبراليستی، اخلاق مبتنی بر احترام به  شان انسانی 
است: به این معنا که انسان فی نفسه مقدس است و خود هدف است تا وسيله )لویناس 
به نقل از: عبداله نژاد 6(. در واقع اخلاق دربرگيرندۀ نوعی حس مسوليت است، "چيزی 
که من به  لحاظ انسانی قادر به  طردش نيستم. این وظيفه یا مسئوليت مبين حيثيت و 
شرافت موجودی یکتاست. من فقط بدین اعتبار من هستم؛ آن هم منی جایگزین ناپذیر 

که مسئولم" )لویناس 117(.
ليکن آنچه بررسی فلسفه لویناس را در ارتباط با "پرفروش هایی با طرح جلد زنان 
برقع زده" اجتناب ناپذیر می کند، و مورد تاکيد این مقاله نيز هست، قراردادن ریشه های 
اخلاق در ارتباطات بين فردی و تاثير "دیگری" بر چگونگی واکنش اخلاقی "من" است؛ 
بدین معنی که اگر از منظر لویناس "من" متاثر چهره "دیگری" است که به واکنش های 
اخلاقی مجبور می شود.  اما این نوع واکنش، از نظر باتلر، می تواند تحت تاثير چگونگی 
نمایش چهرۀ موجود تغيير کند )5(. به دیگر سخن، اگر لویناس مقوله اخلاق را وابسته 
به  تاثير "چهرۀ دیگری" بر "من" اعلام می کند، از نقطه نظر باتلر موضوع چگونگی 
قرار  توجه  مورد  باید  نيز  خاص  اخلاقی  واکنش  القای  در  چهره ها  این  "بازنمایی" 
گيرد؛ چراکه تحت تاثير فرایند چگونگی ساخت سوژه و جهت گيری روند "بازنمایی" 
در راستای "انسان نمایی" و یا "اهریمن سازی" سوژه مورد نظر واکنش های اخلاقی 
متفاوتی می تواند رقم خورد. در چنين شرایطی است، که به گفتۀ باتلر، مقولۀ متاثر از 
نحوۀ "بازنمایی" چهرۀ "دیگری" می تواند به  امری کاملا سياسی تبدیل می شود  ؛ چرا 
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که از منظر لویناس احساس بر فهم و حتي اراده مقدم است و همه چيز را "از دیدگاه 
احساس وعاطفه که به  تعبير خودش پيشاآغازین هستند می بيند" )لویناس به نقل از: 
عبداله نژاد 11(. این حساسيت از آنجا پيشاآغازین شمرده می شود "چون هنوز مضمون 
پردازي نشده است.همين حساسيت مادي و جسماني باعث مي شود که سوژه درد و 
رنج را در چهره دیگري حس کند و بتواند به  آن پاسخ دهد" )همان 12(. اما از آنجا که 
مقوله بازنمایی و "خود- وا نمایی" و یا بازنمایی"دیگری" به گفتۀ اسپيواک )Spivak( این 
حس پيشاآغازین را از بين می برد، انتظار شکل گيری واکنش اخلاقی در خواننده غربی 
امری بعيد به  نظر می رسد. از این رو تنها راه فرا رو، به چالش کشيدن و "واشکنی" آن 

است )77(.

میاده و گفتمان بازنمایی
جين سسون کتاب مياده: دختر عراق را در سال 2003 مصادف با حمله امریکا به عراق 
منتشر کرد. سسون در این اثر، که مانند دیگر آثار این نویسنده زندگينامه است، به شرح 
به   مربوط  مياده  و  آشنایی سسون  آغاز  می پردازد.  عراقی  مياده زن جوان  زندگی 
سفر سسون به  عراق در سال 1998 ميلادی است. مياده روزنامه نگاری برجسته از 
خانواده ای سرشناس است که به  همراه دو فرزند خود در عراق زندگی می کند. تسلط 
مياده به زبان انگليسی باعث می شود  که در این سفر نقش مترجم سسون را بازی کند. 
مياده صاحب یک چاپخانه است و به دليل رابطه قوی خانواده اش با رژیم بعث، با وجود 
خفقان و سختی شرایط، زندگی خوبی را سپری می کند. اما سسون پس از گذشت یک 
سال از سفرش به عراق متوجه می شود  که مياده به اتهام نشر مطالبی ضد رژیم بعث 
از سوی پليس امنيتی عراق دستگير و به زندان البدليات عراق منتقل شده است. بخش 
 Shadow( "،اعظم روایت سسون به وضعيت مياده و هم سلولی های وی، یا "زنان سایه
women( در زندان و شکنجه آنها مربوط است. با آنکه مياده بيش از یک ماه در زندان 
به سر نمی برد و در همان زمان هم کمترین شکنجه را تجربه  می کند، اما سسون با 
برجسته کردن داستان زندگی "زنان سایه" و تمرکز بر رنج های ایشان قبل و در طول 
دوران زندان و تاکيد بر سرنوشت نامعلوم آنها تصویری تيره و خشن از وضع زنان 

در عراق تحت سلطه صدام ترسيم می کند.
سسون در ابتدای روایت مانند یک پاسدار حقوق بشر می کوشد با ارائه گزارشی 
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دقيق از بازدیدهای خود از مناطق مختلف عراق حقوق پایمال شده زنان و کودکان 
رنج کشيده عراقی را به  تصویر کشد. در واقع اثر سسون در تلاش است تا با روایتی به  
اصطلاح مستند هجوم امریکا به  عراق به  بهانه "ریشه کنی تروریسم )مياده 12( را توجيه 

و خواننده را با سياست های جنگ طلبانه امریکا در منطقه همراه کند:
با چشمان خودم شاهد بودم که صدام حسين عراق را به  قفسی بزرگ تبدیل کرده بود. 
به  نظر می  رسيد که هر عراقی هر لحظه منتظر بود تا با تصوری باطل از سوی رژیم 
عراق دستگير و شکنجه شود. حکومت صدام دائمی به  نظر می رسيد و مردم کمترین 

اميدی به  دستيابی به  آزادی نداشتند. )مياده 11( 
 روایت اوليه کتاب از نقطه نظر اول شخص است، اما در زمان شرح زندگی مياده، 
زوایه دید به سوم شخص دانای کل تغيير می کند، به طوریکه داستان در روایتی کاملا 
فمنيسمی به  شرح زندگی مياده، زن چهل و چهار سالۀ عراقی، می پردازد؛ روایتی که در 
آن زن مسلمان عرب در قالب قربانی مردسالاری معرفی می شود  ؛ در جامعه تصویر 
شده از سوی سسون برتری جویی مردها آنقدر شدید است که امنيت اجتماعی حتی 
برای زن مستقل و تحصيلکرده ای چون مياده فقط در سایه حضور یک مرد- خواه 
پدر و خواه شوهر-تعریف می شود  ؛ از این رو زنان تنها یا سرپرست خانوار ازکمترین 
امکان برای یافتن شغل وتجربۀ زندگی موفق برخوردارند: "برای لحظه ای مياده درصدد 
بود داد و فریاد راه بياندازد یا فرار کند، اما )دیگر( پدرش مرده بود و مطلقه ای بيش نبود. 
مياده در خانوده اش مردی نداشت که از او حمایت کند" )مياده23(، پس به ناچار می پذیرد 
که با افسران نيروی امنيتی عراق برود. بازنمایی وابستگی زن شرقی به نظام مردسالار 
بيش از آنکه بر درد و رنج آنها تاکيد کند، استقلال و آزادی زن غربی را پررنگ می کند.

فراهم  عراق  در  اروپایی ها  با حضور  مياده  موفقيت  و  مالی  استقلال  رو  این  از 
می شود.  وقتی مایکل سيمپکين )Michael Simpkin(، برنامه ساز تلویزیون انگلستان، 
به عراق می آید، مياده را به عنوان مترجم همزمان استخدام می کند و دستمزد بالایی 
به  وی می پردازد. گویا دوباره مرد اروپایی چون شواليه رومانسهای شرق شناسانه 
وارد داستان می شود  و برای نجات "خواهر شرقی" خود از چنگال مرد شرقی تلاش 
می کند. جنبه  دیگر اثر سسون که آن را به روایت های شرق شناسانه کلاسيک نزدیک 
می کند، تاکيد سسون بر"واقعی بودن" )truthfulness( این روایت است. مانند بسياری از 
شرح حال ها، سسون در ابتدای کتاب اعلام می کند که نوشتن این اثر پيشنهاد خود مياده 
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پس از فرار از عراق به  اردن است؛ مياده، به عنوان تنها فردی که تمام زوایای )زندگی 
در( عراق "از قصرهای صدام گرفته تا اتاق های شکنجه- را تجربه  کرده است" )مياده 
15( از سسون می خواهد که پس از فرار خویش ماجرای زندگی وی را روی کاغد آورد 
تا "جهان را با حقيقت زندگی عراقی ها آشنا کند" )مياده 16(؛ شاید به همين علت است که 
سسون این اثر را روایت واقعی از "دستگيری، شکنجه و فرار مياده" می نامد )مياده 18(. 
 افزون بر آن، دیگر ویژگی که به گفتۀ کلر بردفورد )Clare Bradford( این اثر را 
در زمره ادبيات حرمسرایی قرار می دهد قهرمان زن این اثر است. در چنين داستان هایی 
زن شرقی در قالب فردی استثنایی و خاص به تصویر کشيده می شود  که از سنت های 
فرهنگی خود کاملا فاصله گرفته و بيش از پيش به "ما" )زن غربی( نزدیک شده است 
)55(. قهرمان زن رومانس های شرق شناسانه تمایل فراوانی به انجام فعاليت های مردانه 
)چون تجارت( دارد و به همين دليل از زنانگی شرقی و مقوله های مرتبط با آن نظير 
خانه داریَ، شوهرمداری و یا مسوليت های متعارف ازدواج غالبا گریزان است )همان(؛ 
این زنان معمولا در نحوۀ پوشش خود آخرین مد روز را به  تن می کنند و جزء شيک ترین 
زنان جامعه خود محسوب می شوند. از نظر این گروه از زنان حجاب به  منزلۀ "روی 
آوردن به  سنت های انسان های نخستين است" )مياده 207( و جایگاهی در جامعه مدرن 

ندارد.
 تا آنجایيکه وقتی فرار مياده از عراق تنها با ازدواج مجدد با همسر سابقش سلام 
)Salam( ممکن است، مياده از آن به  بدترین حادثه زندگی اش یاد می کند. اما با وجود 
تمام تفاوت های مياده از "آنها" )زن شرقی(، مياده مانند دیگر زنان شرقی فردی حيله گر 
و فریبکار بازنمایی می شود  که در راستای رسيدن به  اهدافش از هيچ کاری فروگذار 
نيست؛ به  طوریکه ناخودآگاه شهرزاد قصه های هزار و یک شب در ذهن خواننده تداعی 
می شود.  به  عنوان مثال وقتی مياده  بعد از آزادی در پی رساندن پيام "زنان سایه" به  
گوش خانواده هایشان است به  دلایل امنيتی از تلفن عمومی برای برقراری تماس استفاده 
 Ali( می کند، ولی به  منظور فریب اپراتور شنود مکالمات به  کمک فرزندانش، علی و فی
and Fay)، طرحی می ریزد که اپراتور را به  به انۀ خوردن کيک از اتاق شنود دور کند تا 

بتواند به  راحتی صحبت کند )مياده 322(.
لازم به ذکر است که گفتمان شرق شناسانه نوین موجود در اثر سسون صرفا در 
محتوای آن منعکس نمی شود  ؛ بلکه بخش اعظم این گفتمان پيش از هر چيز مرهون 
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طرح جلد اثر و عبارات به کار رفته در روی مجلد آن است، تصویری که به گفته ویتلاک  
نه تنها توجه کليه مخاطبان غربی را به سمت "برقع" جلب می کند، بلکه از همه برای 
آزادی زن مسلمان درخواست کمک می کند: "چگونه یک مصرف کننده غربی ليبرال 
که هيچ چيزی بيش از آزادی و متمدن سازی برایش خوشایندتر نيست می تواند از 
این درخواست چشم پوشی کند؟" )55( از منظر ویتلاک گفتمان مورد نظر این تصاویر 
همان گفتمان نئوامپریاليسمی حاکم بر غرب پس از ترور و تلاش در راستای آزادی زن 
مسلمان و حذف حجاب است )همان(.  اثر سسون در می کوشد تصویری یکپارچه و 
ساده انگارانه از موقعيت زن مسلمان و مقوله حجاب ارائه دهد؛ تصویری که از یک سو 
علاوه بر تامين اهداف نظامی امریکا در "جنگ عليه ترور" به  القای این توهم بپردازد که 
تمام زنان مسلمان، به گفته ليلا احمد، شبيه هم هستند و دليل آنها از پوشيدن حجاب نيز 
یکسان )یعنی: اجبار شریعت( است )164(. از سوی دیگر، این یکپارچه انگاری زن مسلمان 
از سوی فمنيسم غربی نه تنها به کمرنگ و حتی بيرنگ شدن وجه فاعليت زن شرقی )و 
فردیت وی( منجر می ، بلکه جلوه ای بارز از روند "دگرسازی" )otherising( این گروه از 
زنان است )هوگن 13(. به علاوه، ترسيم این "تودۀ هم شکل" در قالب کليشه های استعماری 
نظير "فقر، جهالت، سنتگرایی، خانه مداری، خانواده محوری و قربانی شدن" بهانۀ موجه ای 
را برای ماموریت  "متمدن سازی" غرب در مشرق زمين و دخالت های مداوم در امور 
دولت های شرقی به  دست می دهد )موهانتی 22(. از نظر اسپيواک خلق این مفاهيم جدید 
در واقع نوعی رویکرد استراتژیک است که سال ها پيش از سوی استعمارگران بریتانيایی 

به کار برده شد تاحضور بریتانيا در هندوستان را توجيه کند )96(. 
عرب  زن  چهرۀ  از  خویش  اثر  طرح جلد  در  سسون  "پرفروش ها"،  دیگر  همانند 
برقع پوش استفاده کرده که چشمانش در نمایی درشت در وسط جلد کتاب خودنمایی 
می کند. این چشمان، چشمانی کاملا شرقی، کحل اندود و قهوهای رنگ هستند. حالت 
صورت زن سه رخ است و امتداد نگاهش توجه خواننده را به جایی خارج از قاب تصویر 
و یا افقی دیگر معطوف می کند. این زاویه تصویری چهره زن را تا سر حد یک ابژه تقليل 
می دهد، چراکه در این زاویه دید بيننده قادر به دیدن چهره ای است که نمی تواند او را 
ببيند. این امر نه تنها ناخودآگاه بر جایگاه برتر بيننده غربی تاکيد می کند و رابطه "ارباب/

برده" استعماری را پررنگ می کند، بلکه غيرمستقيم تجربه  "چشم چرانی" و لذت جویی 
بصری تداعی شده با موضوع "حرم" را نيز تکرار می کند )کرس و ليوون 139(، که 
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به گفتۀ ویتلاک مخاطب غربی را ناخودآگاه به قالب های کليشه ای ادبيات شرق شناسانه 
سوق می دهد، کليشه هایی که جزء لاینفک آثار شرق شناسانه هستند )59(. افزون بر آن، 
پوست تيره و رنگ مشکی موهای زن وی را از خواننده غربی سفيد پوست متمایز می کند 
و علاوه بر تبادر ناخودآگاه دوانگاره "زن غربی/ زن شرقی" به ذهن بيننده، "غرابت" 
)exoticism( شرق شناسانه تصویر را نيز برجسته می کند. مابقی صورت زن با برقعی 
از جنس حریر مشکی طرح دار پوشانده شده است. رنگ مشکی برقع که تقریبا سرتاسر 
طرح جلد را فرا گرفته نشان از تاثر و اندوه مياده و موقعيت دردناک وی ) و در کل تمام 
زنان عرب( در جامعه عراق است. اولين کلمات زیر تصویر نيز بسيار با دقت انتخاب 
شده اند و هدف اصلی ناشر اثر را به خواننده القا می کنند: مقدم داشتن عبارت "دختر 
عراق" بر اسم "مياده"، با وجود آنکه در داخل مجلد اسم مياده مقدم بر عبارت ذکر شده 
آورده شده، بر امری کاملا استراتژیک تاکيد می کند و از همگامی اثر سسون با گفتمان 

نئوامپریاليسمی حاکم پس از یازده سپتامبر حاکی است؛ 
تصویر زن روی مجلد از دیگر سو "دگربودگی" مورد نظر لویناس را برجسته 
می سازد، اما از نظر باتلر "چهرۀ متفاوتی را جایگزین چهرۀ "دیگری" لویناس می کند،" 
چهرهای که برخلاف چهرۀ "دیگری" مورد نظر لویناس با القای رنج به بيننده وی را پيش 
از آنکه به رعایت اخلاق و گسترش عدالت دعوت کند به تهاجم و خشونت عليه "دیگری" 
سوق می دهد )142(؛ چراکه در گفتمان انسان گرایی ليبرال که فمنيسم شرق شناسانه بر 
بنياد آن شکل گرفته است همواره به طور پيش فرض "خود" بر "دیگری" مقدم شمرده 
می شود  و این "دیگری" نيازمند حمایت/تنبيه/ مداخلۀ "خود" غربی است تا مراحل تمدن 
را یکی پس از دیگری طی کند؛ چراکه"باور متداول در مورد هویت زن مسلمان این 
است که او دارای یک هویت دینی ذاتی و بدون تغيير است که تمامی افعالش از آن ناشی 
می شود.  در این دیدگاه حجاب زن مسلمان ظهور بيرونی هویت دینی فطری است" 
)درزی نژاد و برادران 76( این در حالی است که در منطق اخلاق پسامدرن )اخلاق 
لویناسی( تهاجم غرب به این سرزمين ها و قربانی شدن هزاران انسان فارغ از جنسيت، 
نژاد و مذهب امری کاملا ضد اخلاقی است. افزون بر آن، اگر این تصاویر می کوشند با 
بازنمایی "خواهر شرقی" در جامعه تحت سلطه اسلام رنج و عقب ماندگی زن مسلمان را 
به تصویر کشند، همزمان می کوشند تا نجات خواهر شرقی را در راستای الگوی سياسی 
تعارض بين غرب مسيحی/شریعت اسلامی تعریف کنند؛ از اینرو با معادل سازی مقوله 
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حجاب با عقب ماندگی و انفعال از سوی "غرب" مرحله متمدن سازی و رشد فرهنگی 
"خواهران شرقی" صرفا در ساختار نظام غربی امکان پذیر می باشد. از این رو است که 
علاوه بر کارکرد سياسی "پرفروش ها" می توان مراسم "برقع گشایی"1 و تلاش بر کشف 
حجاب زنان مسلمان در امریکا را مهم ترین دستاورد فرهنگی و اجتماعی انتشار این نوع 
آثار در دو دهه اخير برشمرد؛ مراسمی که در آن به  گفته باتلرشاید مخاطب غربی بخواهد 
از چهره های به ناگه برقع گشوده زنان افغان به منزلۀ جشن انسانيت حمایت کند، اما سوالی 
که باید از خود بپرسيم این است که این چهره ها به منظور اجرای کدام کارکرد دور هم 
گرد آمده اند و اینکه آیا حمله به  افغانستان واقعا به نام آزادی زنان بوده است و اگر چنين 

بوده است در پوشش کدام جریان فمنيسمی خود را نشان داده است؟ )143(
از منظر باتلر تصویر زنان جوان برقع گشوده افغان به منزلۀ ابزاری در راستای "متمدن 
سازی" این زنان برای مخاطب امریکایی است؛ البته لازم به ذکر است که متمدن سازی 
آنها به معنای باور رنج های این زنان در طول حمله امریکا به  افغانستان و در نتيجه به  
مخاطره افتادن زندگی آنها نيست، بلکه باور به  آزادی آنها در زمانی محقق می شود 
 که خود را از فشار سلطه نجات بخشند، نوعی رهایی که در گشودن و دورانداختن 
نمادین برقع بازنمایی می )141(. باتلر معتقد است که چهره بی برقع این زنان از یک سو 
نماد "صدور موفق پيشرفت های فرهنگی امریکا است" )142( و از سوی دیگر حس 
برتری جویی زن غربی را ارضا می کند؛ چراکه به گفتۀموهانتی بدون وجود زنان جهان 
سومی، "خود-بازنمایی" خاص زنان غربی ... مشکل ساز می شد" )همان(. این تبليغات 
درحالی صورت می پذیرد که تمرکز فمينيسم غربی بر مساله حجاب و برقع، به گفتۀ چاندرا 
موهانتی )Chandra Mohanty(، نشانه ضعف تفکر فمنيسم غربی در رابطه با موضوع 
nor-( "عامليت" و "تفاوت های فرهنگی" است که در خشونتی آشکار و "هنجاری شده"

mative( می کوشد که مفهومی جدیدی از "زن جهان سومی" را ابداع کند )همان 2(. از 
منظر اسپيواک این فعالان فمنيسم غربی هستند که با بحث و گفتگو به  نمایندگی از جانب 
 )epistemic violence("این "دیگری ساکت"، در واقع به نوعی "خشونت معرفت شناختی
عليه زن شرقی دست می زنند )81(؛ خشونتی که، به گفتۀ باتلر، در طول قرن ها استعمار از 
جانب گفتمان قدرت و از طریق چهارچوب های هنجاری موثر در تعيين "ارزشمندی فرد" 

1. در فوریه سال 2001، زویا )Zoya( نمایندهRAWA )مجمع زنان انقلابی افغانستان( روی سن، در جمع کثيری 
با روبند حاضر می شود و پس از اتمام تگ گویی اپرا وینفری )OperahWinfrey( درباره وضعيت اسفناک زنان 
در افغنستان، در حرکت نمادین برقع می گشاید و از جمعيت حاضر برای رهایی زنان افغان استمداد می طلبد.
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و نحوه رفتار با "دیگری" عادی سازی شده است )245(.

نتیجه گیری
اگرچه بُن مایه کلان روایت "جنگ عليه ترور" مبارزه با ترور و خشونت قومی- مذهبی 
است، اما در عمل این گفتمان بيش از هر چيز یادآور دوران استعمار و خشونت های بين 
قوميتی و مذهبی است که سال ها پيش از جریان استعمار در قالب ادبيات حرم سرایی 
این رو چنين  از  به شمار می روند.  "معرفت شناختی"  توجيه شده اند ومقوله ای کاملا 
استدلال می شود  که با برجسته شدن نظریه "برخورد تمدن ها" و پررنگ شدن مرزهای 
قومی- مذهبی پس از 9/11 ظهور آثار مشابهی در غرب که دوباره در خدمت سياست 
"جنگ عليه ترور" باشند امر عجيبی نخواهد بود؛ اما جایگاه ویژه پرفروش های با طرح جلد 
زنان برقع زده و از جمله مياده نسبت به  دیگر آثار ادبی عامه پسند در این دوران را می توان 
به کارکرد پيچيده این آثار نسبت داد؛ چراکه مياده علاوه بر بازنمایی ویژگی های ادبيات 
حرمسرایی کلاسيک در عصر معاصر، می کوشند با درآميختن گفتمان نئوامپریاليسم با 
گفتمان هایی نظير "اخلاق" و "فمنيسم" خوانشی نوین و در عين حال متقاعدکننده از "زن 
شرقی" )در اینجا زن عراقی( و مقوله "اخلاق" ارائه دهند؛ خوانشی که با سوءاستفاده 
از گفتمان "دگربودگی" لویناس "دیگری" خود را به علت "تفاوت" تا مرز نسل کشی 
پيش می برد. همگامی مقولۀ جنسيت و نئوامپریاليسم در این "خشونت هنجاری شده" بر 
پيچيدگی بيشتر اثر سسون می افزاید؛ زیرا با وجود آنکه گفتمان فمنيسم شرق شناسانه 
حاکم بر اثر سسون می کوشد از این فرایند به منزلۀ بهای سنگين "متمدن سازی" زن 
و  اخلاق  گفتمان  به "نسبی شدن"  واقعيت  در  اما  کند،  تعبير  مسلمان  و شرق  شرقی 
در نتيجه فروپاشی آن در رابطه با زن شرقی منجر شده است؛ به  طوری که نه تنها 
شخصيتی کليشه ای و قابل پيشبينی را از مياده به  تصویر کشيده، بلکه فرایند به  اصطلاح 
متمدن سازی را نيز وارونه کرده است. از دیگر سو، تلاش فمنيسم غربی در راستای 
حذف تفاوت های مياده به  منزلۀ زنی شرقی و شبيه سازی وی به  زن غربی به  حذف 
وی به  منزلۀ "دیگری"، عدم شکل گيری تعامل "خود" )در اینجا سسون( با "دیگری" 
عراقی خود، تایيد "فردیت" ليبراليسمی نظام سرمایه سالار امریکایی و در نتيجه نابودی 
گفتمان اخلاقی پسامدرنی است، به  طوری که منفعت فردی به  معيار چگونگی برخورد با 
"دیگری" شرقی در عصر حاضر تبدیل می شود.  اما در پایان لازم به ذکر است که این 
جستار خود دست خوش تناقضی درونی است؛ چراکه به  هراندازه که این پرفروش ها را 
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بتوان متاثر ازگفتمان نئوامپریاليسمی شرق شناسانۀ اخير دانست، اما این واقعيت، که زنان 
قربانيان عمده حکومت های دیکتاتوری عربی نظير صدام بوده اند، همچنان پابرجا است.

The Veiled Bestsellers: The Re-emergence of Harem 
Literature in the post-Terror Era

Zahra Taheri
Abstract1

Introduction: September 11th  (9/11) has proved to be among the most crucial events which 

have altered not only the political direction taken in the West but also the cultural and ethical 

discourses which have come alive after long efforts in the postcolonial West. Besides the 

triggering of "the war against terror," 9/11 broke out major controversies over concepts such 

as "identity," "American superiority," and "American exceptionalism" to such extent that 

some critics, including Žižek, described it as a cultural and psychological act of terror against 

American society. However, the most considerable after-effect could be the unleashing of a 

new wave of Islamophobia in the West and, thus, an unprecedented rise in the books, films, 

and works which were concerned with Islam and Islamic fundamentalism, which was not far 

from the expectation at the time when the West was propagandizing its "war against terror." 

Background Studies:   Gillian Whitlock’s Soft Weapons: Autobiography in Transit and 

her seminal article, "The Skin of the Burqa: Recent Life Narratives from Afghanistan" are 

considered like two major sources used in this research to discuss the emergence of Veiled 

Best-seller, as the new kind of Harem Literature. Furthermore, Judith Butler’s Precarious Life: 

The Powers of Mourning and Violence and Catherine Burwell’s "A Too-Quick Enthusiasm 

for the Other: North American Women’s Book Clubs and the Politics of Reading" have been 

two other sources deployed to discuss how "gender" has been abused by Oriental feminists 

to further neoliberal humanism  in recent decades. To explore such conception further, 

this research has considered Emmanuel Levinas’s conception of "the other," as it has been 

discussed in Ethics and Infinity and Totality and Infinity.

Methodology and Argument: Jean Sasson’s Mayada: The Daughter of Iraq (2003), subtitled 

as One Woman Survival under Sadam Hussein, was among those works grabbing attention of 
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a considerable number of readers. As a Veiled Best-seller, a kind of Harem Literature, Mayada 

proved to be in line with the emergence of the neo-liberal imperialism. Following a clichéd 

pattern, Sasson, thus, like the Orientalist writers of early 19th century adopts the perspective of 

a western traveler trusted by Mayada to listen to her and to save her and her sisters from the 

"suppression" of Islamic Shariah. This article, through a post-colonial feministic approach and 

the deployment of ideas by Gillian Whitlock, Judith Butler, and Emanuel Levinas attempts to 

focus on the re-emergence of "Harem literature" through the new genre of Veiled Best-sellers 

which has been popularized since the September-eleventh terrorist attack. It is discussed 

how such works have been abused to endorse neo-liberal policies and to justify the West’s 

attack on Afghanistan and Iraq. It, also, reveals how such works have been in line with the 

western policies of "war against terror" and the new phase of civilizing missions on the part 

of the West. In fact, it exposes how the West has abused the current social and philosophical 

movements, including Feminism and postmodern concept of ethics, especially the Levinasian 

theory of "the other," to justify its acts. 

Conclusion: The study concludes that, despite the West’s attempt to attribute the popularity 

of such post- ninth-eleventh works to the "white man’s burden" towards his "oriental sister" 

at that time, such an "other-oriented" ethical discourse brings about no end to the liberal 

conception of subjectivity (as defined by modernist binary oppositions of the self/other). 

On the other hand, it once more pushes the liberal humanism’s discourse of western racial 

supremacy and consequently justifies the neo-colonial wave in the West. In other words, the 

West’s attempt to impose its own standards of civilization on its oriental counterparts has just 

led to the disappearance of "the other" and the re-emergence of the so-called colonial regime 

of homogeneity and control, which has put the notion of civilization into question and resulted 

in the formation of military regimes here and there.

Keywords: post-colonial Feminism, Veiled Best-sellers, "the self/ the other," subjectivity, 

9/11, third-world women
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